
گان دين� عملى بزرسير
ىمريم عامر

دىده است كه مـرايت كرشيخ مفيـد رو
ت امامد حضر نز(ص)از اهل بيت پيامبـر

حالـى-كـه آن آمـد و در(ع)زين العـابـديـن
د،بهميان جمعيت نشسته بوت درحضر

ا و دشنام داد.او ناسز
د چنـدىاب آن فر در جـو(ع)امام سـجـاد

نگفت و به جمعـيـتـى كـه در مـيـانـشـان
ا كـهد:«شنيديد آنچـه رمود،فرنشسته بـو

اهيدن اگر مى-خواين شخص گفت؟ اكنو
ا بدانيد،با مناب من به دشنام او ركه جو

د او برويم.»اه شويد تا نزهمر
العافين عـنالكاظمين الـغـيـظ ووºاند:د مى-خود و با خـوموكت فرفت و حـرگرا برت نعلين خـويـش رحضر

.æالله يحب المحسنينالناس و
اهد گفت.پس با امام تاا و دشنام نخوت به او ناسزجه شدم آن حضراندن اين آيه متوى مى-گويد:از خواور

د.ا صدا كرى رت وفتيم و حضرل آن شخص ردر منز
د من و به من چنين و چنان گفتى.پس هر گاهادر تو آمدى نزد:«اى برموا ديد،فرن او ر چو(ع)ت سجادحضر

د و اگر آنچه گفتى در من نيست،حقا از من بيامرزاهم كه آن رآنچه گفتى از بدى،در من است.از خدا مى-خو
د».ا بيامرزتعالى او ر

ابىد،چنين جوت گفته بوايى كه به ناحق به حضـرابر آن همه دشنام و ناسزقتى در برد وى گفت:«آن مراور
سيد و گفت:«آن چه گفتم در شما نيست.و من به اين بدى-هاا بو ر(ع)شنيد، ميان ديدگان على بن حسين

م…».تراراوشتى-ها سزو ز

اندنىتاه و خوكو

د حضرت امامد حضرت امامد حضر
 آمـد و درحالـى-كـه آن آمـد و درحالـى-كـه آن آمـد و در

ميان جمعيت نشسته بود،بهميان جمعيت نشسته بود،بهميان جمعيت نشسته بو

د چنـدىاب آن فر در جـو د چنـدىاب آن فر در جـو اب آن فر در جـو
نگفت و به جمعـيـتـى كـه در مـيـانـشـان

د:«شنيديد آنچـه را كـهد:«شنيديد آنچـه را كـهد:«شنيديد آنچـه ر
اهيدن اگر مى-خو

ا بدانيد،با من
د او برويم.»
د و با خـوموكت فرفت و حـرگرا بر د و با خـوموكت فرفت و حـرگرا بر اند:د مى-خوگرا بر اند:د مى-خود و با خـوموكت فرفت و حـر الكاظمين الـغـيـظ ووºد و با خـوموكت فرفت و حـر
.æالله يحب المحسنين

ا و دشنام نخواهد گفت.پس با امام تاا و دشنام نخواهد گفت.پس با امام تات به او ناسزا و دشنام نخوت به او ناسزا و دشنام نخوجه شدم آن حضرت به او ناسزجه شدم آن حضرت به او ناسزاندن اين آيه متوجه شدم آن حضراندن اين آيه متوجه شدم آن حضراندن اين آيه متو
ى رت وفتيم و حضر ى رت وفتيم و حضر ا صدا كرد.ا صدا كرد.ى را صدا كرى را صدا كرت وفتيم و حضر

ادر تو آمدى نزد من و به من چنين و چنان گفتى.پس هر گاهادر تو آمدى نزد من و به من چنين و چنان گفتى.پس هر گاهد:«اى برادر تو آمدى نزد:«اى برادر تو آمدى نزد:«اى برا ديد،فرن او ر




